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چهره ها

محمدحسن گنجی؛ پدر جغرافیای نوین و هواشناسی ایران
محمدحســن گنجی، )زاده ۲۱ خرداد ۱۲۹۱ در بیرجند - درگذشــته ۲۸ تیر ۱۳۹۱ 
در تهران(، اســتاد سرشناس جغرافیا در دانشــگاه تهران بود. از او به عنوان بنیان گذار 
دانش جغرافیای نوین و هواشناسی در ایران نام برده می شود. گنجی، آموزش دبستان 
و دبیرســتان را در شهر خود، و آموزش عالی را در تهران )دارالمعلمین عالی، ۱۳۰۹–
۱۳۱۲(، انگلســتان )۱۳۱۲–۱۳۱۷( و ایالات متحده آمریکا )۱۳۲۳–۱۳۳۱( در رشته 
جغرافیا با تأکید بر اقلیم شناسی انجام داد. وی پایان نامه خود را درباره آب و هوای ایران 
تألیف نمود. او از ســال ۱۳۱۷ تا ۱۳۵۴ در خدمت دانشــگاه تهران به تدریس اشتغال 
داشــته و نخستین کسی بوده اســت که جغرافیای نوین را وارد برنامه های دانشگاهی 
کرده اســت. وی مراحل دانشگاهی را از دبیری تا معاونت دانشگاه طی کرده و در سال 
۱۳۵۴ با اخذ درجه اســتادی ممتاز بازنشسته شده  است. وی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۷ 
مدیریت اداره کل هواشناسی را عهده دار بوده و در واقع بینان گذار سازمان هواشناسی 
ایران بوده  اســت. در همین سال ها، او ۴ سال ریاست منطقه آسیا را در سازمان هواشناسی عهده دار بوده و از همان سال تا 
پایان عمر، رابطه خود را با آن سازمان حفظ کرد. وی چندین کتاب - از جمله اطلس اقلیمیِ ایران - و بیشتر از صد مقاله 
به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر ساخته و به همین مناسبت برنده جایزه ۲۰۰۱ سازمان هواشناسی جهانی شده است. 

او مؤسس و اولین رئیس دانشگاه بیرجند بود.

بروس لی؛ بزرگترین رزمی کار تاریخ
لی جن فان به بروس لی؛ زاده ۲۷ نوامبر ۱۹۴۰ – درگذشــت ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۳( استاد 
هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم های اکشــن، استاد فلسفه، نظریه پرداز و بنیان گذار 
روش رزمــی جیت کان دو )جیت به معنای دفاع و کان به معنای حمله و دو در واقع 
هماهنگ کننده بین دفاع و حمله( یکی از مدرن ترین سبک های کونگ فو یا ووشو اهل 
آمریکا و هنگ کنگ بود. بســیاری او را یکی از تأثیرگذارترین انسان های قرن بیستم 
و نمــاد فرهنگی می دانند. از وی به عنوان بزرگترین رزمی کار تاریخ یاد می شــود. او 
همچنین پدر دو بازیگر به نام های براندون لی و شانون لی بود. لی، در محله چینی های 
سانفرانسیســکو در کالیفرنیا به دنیا آمد اما در هنگ کنگ بزرگ شد و در ۱۸ سالگی 
دوباره برای تحصیل در دانشــگاه به سانفرانسیسکو بازگشت. فیلم های رزمی که او در 
ســینمای هالیوودی و ســینمای هنگ کنگ بازی کرد موجب ارتقای سطح فیلمهای 
رزمی هنگ کنگ شده و تحسین عامه را برانگیخت و موجی از علاقه مندی به فیلم های 
هنرهــای رزمی چینی )ووشــو( را در جهان غرب به وجود آورد. کارگردانــی و جو فیلم های او هم بر روی هنرهای رزمی و 
هم بر روی فیلم های رزمی چه در هنگ کنگ و چه در بقیه جهان تأثیر گذاشــت. بروس لی، به یک چهره نمادین، تبدیل 
شد به خصوص برای چینی ها، زیرا در فیلم هایش به عنوان افتخار ملی برای چین و ملی گرایی چینی ظاهر شد. بروس لی 
از ۱۳ ســالگی، شــاگرد ییپ من استاد وینگ چون کونگ فو شد. پس از ورود به آمریکا آموزش هنر رزمی خود با نام جان 
فن کونگ فو را آغاز کرد. او هرچند در وینگ چون آموزش دیده بود اما به پیروی از یک ســبک اعتقاد نداشــت و معتقد به 
اســتفاده از بهترین تکنیک ها از سبک های مختلف رزمی بود. از آن جایی که به مطالعه فراوان در خصوص انواع سبک های 
رزمی می پرداخت ازآن رو با تمامی سبک های مبارزه غربی و شرقی آشنایی کامل داشت. »اگر انسانی با چهار دست و چهار 
پا به دنیا آمد می توان گفت که ضربات به شکل پیچیده ای قابل تولید است، لذا تا زمانی که این گونه نشده فنون کاربردی و 
اساسی به همین شکل خواهد بود« و بروس این هنر رزمی را با نام »جیت کان دو« و بدون پیشوند و پسوند نام گذاری کرد.

آموزش خودآگاهی به یک ربات!
پژوهشگران دانشــگاه کلمبیا طی آزمایشی تلاش کردند تا به یک ربات 

بیاموزند که خود را بشناسد و تصوری در مورد خود به دست بیاورد.
به گزارش ایسنا، به نقل از نانوورک، تصویر بدن ما همیشه دقیق یا واقعی 
نیست، اما اطلاعات مهمی را در بر دارد که نحوه عملکرد ما را در جهان 
تعیین می کنند. هنگامی که لباس می پوشید یا با توپ بازی می کنید، مغز 
شــما دائما از قبل برنامه ریزی می کند تا بتوانید بدن خود را بدون ضربه 

خوردن، زمین خوردن یا افتادن حرکت دهید.
مــا انســانها در دوران نوزادی، الگوی بدن خود را به دســت می آوریم و 
ربات ها نیز از همین الگو پیروی می کنند. گروهی از مهندســان دانشگاه 
کلمبیا آمریکا، رباتی ساخته اند که برای نخستین بار قادر است تا مدلی از 

کل بدن خود را از ابتدا و بدون کمک انسانی بیاموزد.
پژوهشــگران در این پروژه نشــان داده اند که ربات آنها چگونه یک مدل ســینماتیک از خود ایجاد می کند و سپس، مدل خود را برای 
برنامه ریزی حرکت، رسیدن به اهداف و اجتناب از موانع در موقعیت های مختلف به کار می برد. حتی ربات به طور خودکار، آسیب وارد 

شده به بدن خود را تشخیص داد و سپس، آن را جبران کرد.
پژوهشگران، یک بازوی رباتیک را در دایره ای از پنج دوربین ویدئویی قرار دادند. ربات در حالی که آزادانه به حرکت می پرداخت، خود را 

از طریق دوربین ها تماشا می کرد. 
ربات مانند نوزادی که برای نخستین بار در سالنی از آینه ها به جستجوی خود می پردازد، تکان می خورد و منقبض می شد تا بفهمد که 

بدنش دقیقا چگونه در پاسخ به فرمان های مختلف حرکت می کند. 
پس از حدود سه ساعت، ربات متوقف شد. شبکه عصبی عمیق داخلی آن، یادگیری رابطه بین اعمال حرکتی ربات و حجمی را که در 

محیط خود اشغال کرده بود، به پایان رساند.

آرزو

طرح روز

فناوری

حسین اسکندری

سرنخ هایی در مورد عامل ژنتیکی
 بیماری پارکینسون

پژوهشگران آمریکایی در جدیدترین بررسی خود، سرنخ هایی 
را در مورد یکی از عوامل ژنتیکی بیماری پارکینسون یافته اند.

به گزارش ایســنا و به نقل از نوروساینس نیوز، انواع ژنتیکی 
شامل حداقل ۲۰ ژن مختلف، ارتباط نزدیکی با بروز بیماری 
پارکینسون دارند اما دانشــمندان هنوز در حال بررسی این 
موضوع هستند که ژن ها دقیقا چگونه باعث ایجاد این اختلال 
حرکتی شدید و لاعلاج می شوند که با حرکات غیرقابل کنترل 
از جمله لرزش و از دست دادن تعادل مشخص می شود و تنها 
در آمریــکا، حدود یک میلیون نفر را مبتلا می کند. بررســی 
جدید پژوهشــگران دانشگاه ییل آمریکا، سرنخ های مهمی را 
در مــورد این موضوع ارائه می دهد. آنهــا در دو مقاله جدید، 
 »VPS۱۳C« درکــی را در مورد عملکرد پروتئینی بــه نام
ارائه داده اند که می تواند یکی از عوامل مولکولی زمینه ســاز 
پارکینســون باشــد. پیترو دی کامیلی استاد زیست شناسی 
مولکولی دانشــگاه ییل گفت:راه های زیادی برای رسیدن به 
مقصد وجود دارند. به همین ترتیب، عوامل بســیاری به بروز 
پارکینسون می انجامند. آزمایشگاه های دانشگاه ییل در حال 
پیشرفت در جهت روشــن کردن برخی از این راه ها هستند. 
 VPS۱۳C پژوهش های پیشین نشان داده اند که جهش  ژن
باعث بروز موارد نادر پارکینســون ارثی یا افزایش خطر ابتلا 
به این بیماری می شــود. برای درک بهتر دلیل این موضوع، 
دی کامیلی و کارین راینیش اســتاد زیست شناسی سلولی، 
بیوفیزیک مولکولی و بیوشیمی دانشگاه ییل، مکانیسم هایی 
را بررسی کرده اند که توسط این جهش ها، به اختلال عملکرد 
در ســطح سلولی منجر می شوند. آنها در سال ۲۰۱۸ گزارش 
دادند که VPS۱۳C، پلی را بین دو اندامک درون ســلولی 
یعنی شبکه آندوپلاســمی و لیزوزوم تشکیل می دهد. شبکه 
آندوپلاسمی، اندامکی است که تولید بیشتر فسفولیپیدها را 

تنظیم می کند. 

دانستنی ها

 

آگهي  ابلاغ و پرداخت خسارت به اراضي مورد نیاز طرح 
جهت اجرای گازرسانی 

به شماره )19 -1400(
مجتمع روستایي هنگه ژال شامل روستاهاي )کوخ حاجی 
شــل، کوخ کانی گویژان، روستای باشوان، کوخ کهن، کوخ 
گوره قلا، روستای کانی ســیف، کوخ شیلم، روستای کلاه 
دول، روستای کانی سیف، روستای محمد علی آباد، روستای 
قلی آباد، روستای کانی سور، روستای هنگه ژال و کوخ نوده 

کهنه( شهرستان بانه 
به موجب این آگهي شــرکت گاز اســتان کردســتان در نظر دارد 
خسارات وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی از اجرای 
پروژه گازرســانی به مجتمع روستایي هنگه ژال در مطابق کروکي 
ذیل پرداخت نماید. بدینوســیله به اطلاع صاحبان حقوق قانوني، 
ســازمان هاي دولتي – شــرکت هاي صنعتي و مالکین طرحهاي 
صنعتي و کشــاورزي و کلیه مالکین و ذیحقــان قانوني احتمالي 
محدوده مذکور مي رســاند تا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اولین اعلان دســتگاه اجرائي در روزنامه کثیرالانتشــار با در دست  
داشتن اســناد و مدارک مالکیت خود نسبت به تعیین کارشناسان 
منتخب و مرضي الطرفین خود )به صورت کتبي( به شــرکت گاز 
استان کردستان واقع در میدان جهاد مراجعه فرمایند. بدیهي است 
در صورت استنکاف یا عدم مراجعه به موقع مالکین، این شرکت حق 
خواهد داشت راسا" و در غیاب مالکین، ضمن متراژ اراضي و برداشت 
سهم هر یک با مراجعه به دادگستري و تعیین کارشناسان منتخب 
و قیمت کارشناسي، نسبت به تودیع خسارت وارده به صندوق ثبت 

محل و ســپس اقدام نماید. لازم به ذکر اســت از بابت احداث هر 
گونه بنا و کشــت و زرع و غرس اشجار که در محدوده مورد نظر از 
تاریخ صدور اولین آگهي ایجاد شده باشد، وجهي پرداخت نخواهد 
شــد. این آگهي در دو نوبت و به فاصله ۳۰ روز جهت اطلاع کلیه 
ذیحقان احتمالي از جمله اشخاص حقوقي و حقیقي از قبیل ادارات 
منابع طبیعي، محیط زیست، میراث فرهنگي، جهاد کشاورزي، راه و 

ترابري و ... منتشر مي گردد.

روابط عمومي شرکت گاز استان کردستان 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کردستان

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1336297

 

مناقصه عمومی زیرسازی معابر سطح شهر محمدشهر 2
شهرداری محمدشهر در نظر دارد فراخوان زیرسازی سطح شهر ۲ به شماره 
)سیســتمی( 2001005314000020 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/25 از ساعت ۰۹:۰۰
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/04/29 تا ساعت ۱۱:۰۰

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/08 تا ساعت ۱۱:۰۰
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/08 ساعت ۱۱:۱۵

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه مورد اشاره 
به مبلغ 600,000,000 ریال می باشد که مي بایست به صورت ضمانتنامه معتبر 

بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد.
اطلاعات تماس و آدرس دســتگاه: اســتان البرز، محمدشــهر، بلوار امام 
خمینی)ره(، خیابان شهید شاه حسینی، شهرداری محمدشهر. شماره تماس: 

۰۲6-۳۵۷۰۵
شناسه آگهی: 1351064

مهرداد حسن زاده- شهردار

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/29

روزنامه اطلاعات 
 29 تیر 1359

»امام فتــوای اعدام تمام همراهــان کودتا را 
صادر کــرد«؛ تیتر اول روزنامــه اطلاعات از 
سخنان بنیانگذار انقلاب درباره عوامل کودتای 

نافرجام نوژه است.
 امام خمینــی در آن زمان گفته بود:»آنهایی 
که با خیال فاســد کودتا همراه بوده اند، تمام 
اینها به حسب قران حکمشان قتل است، یک 
اســتثنا ندارد، هیچکس حق نــدارد در مورد 

کسی عفو یا مسامحه کند«.
عکس روز این روزنامه هم عکسی از محاکمه 

عوامل این کودتا بود. 
»عوامل توطئه بمباران تهران اعدام شدند« تیتر دیگر صفحه اول اطلاعات در آن روز بود.

روزنامه بازی

آقای احتشام توی اتاق نشسته بود و چشم به تلویزیون داشت که زنگ در خانه 
به صدا درآمد. او تنها زندگی می کرد، پســرها و دخترهایش همه ازدواج کرده 
بودند، او مانده بود و همسرش  و حالا بعد از فوت همسرش تنها بود و با وجود 
اصرار بچه ها که با آن ها زندگی کند، ترجیح می داد تنها باشد. در این چند سال 
پس از فوت همسرش به تنهایی عادت کرده بود. گاهی بچه ها می آمدند و سری 
به او می زدند. از تنهایی گله و شــکایتی نداشــت گویا برایش تنها بودن بهتر و 

خوشگوارتر بود.
منتظر آمدن کســی نبود، اما صدای زنگ در را که شنید فکر کرد، باید یکی از 
بچه ها باشد. از جا بلند شد و خودش را به انتهای حیاط رساند. در حیاط که باز 
شد، پسری ده، دوازده ساله را آن سوی در دید. پسر که خنده رو بود با چهره ای 

بشاش و بانشاط، آهسته و آرام  گفت:
- »سلام آقای احتشام.«

با شنیدن صدای آرامش بخش پسر و با ادای کلمات خوب و برازنده به کاربردن، 
احساس خوشی به آقای احتشام دست داد گویا منتظر چنین چیزی نبود. آقای 

احتشام گفت:
- »سلام جانم کاری داشتی؟«

پسر گفت:
- »آقای احتشام ببخشــید توپمون افتاده توی حیاط خونه تون. میشه توپمون 

رو بدید؟«        
نگاه آقای احتشام کنجکاوانه توی حیاط چرخید و گفت:

- »فکر نکنم افتاه باشه توی حیاط ما.«    
پسر گفت:

- »چرا افتاده توی حیاط شما«.
  آقای احتشام گفت:

- »صدای افتادن چیزی رو نشنیدم.«
پسر گفت:

- »چرا من خودم دیدم که افتاد توی حیاط شما.«                                                       
  آقای احتشام ازجلو در کنار رفت و گفت:

- »باشه خودت بیا توی حیاط  همه جارو نگاه کن.«
پسر توپ را برداشت ولی هنوز از در حیاط بیرون نرفته، آقای احتشام گفت:

- »دفعه دیگه اگه توپتون افتاد تو حیاط بهتون نمیدم.«
پسر که رفت آقای احتشام لبخند رضایت به لب، در حیاط را بست.

***
آقای احتشــام به مبل تکیه داده بود و توی چرت و حالت خواب و بیداری بود 

که زنگ در خانه به صدا درآمد.
بــا بی میلی از جا بلند شــد و از پنجره نگاهی به حیاط انداخت. توپی گوشــه 

حیاط افتاده بود.
 هنوز روی مبل ننشسته بود که باز هم زنگ در خانه به صدا در آمد. با چهره ا ی 
برافروختــه به طرف حیاط رفت. در را که باز کرد همان پســر دیروزی را دید 

که گفت:
- »لطفا« توپمون رو بدید«.              

آقای احتشام گفت:
- »مگــه دیروز بهت نگفتم اگه توپتون افتاد توی حیاط بهتون نمیدم؟ برید یه 

جای دیگه بازی کنید« و بعد در را بست.
***

توپ که افتاد توی حیاط خانه آقای احتشام یکی از بچه ها گفت:
- »بیخود زنگ نزنید این دفعه هم  توپ رو نمیده.«

  یکی از بچه ها که ریز نقش تر از بقیه بود گفت حالا که توپمون رو نمیده ما هم 
زنگ در خونه ش رو بزنیم و فرار کنیم.« 

زنــگ در خانه که به صدا در آمد، آقای احتشــام آمد تــوی حیاط و نگاهی به 
توپ هــا اند اخت و به طرف در رفت.  در را که باز کرد کســی را ندید، در را که 
بســت هنوز پایش را توی اتاق نگذاشــته بود، باز زنگ در خانه به صدا در آمد. 

آقای احتشام در را که باز کرد کسی را ندید.
 شک برد که بچه ها قصد اذیت کردن دارند. به همین جهت زنگ در که به صدا 

در می آمد در را باز نمی کرد.

آقای احتشام به این کار بچه ها، عادت کرده بود اما یک روز که زنگ خانه چند 
بار به صدا درآمد و آقای احتشام در حیاط را باز نکرد، یکی از بچه ها گفت:

- »شاید خونه نیست.«
یکی دیگر گفت:

- »نه بابا من خودم دیدم رفت توی خونه«.                                                     
 یکی دیگر از بچه ها گفت:

- »شاید براش اتفاقی افتاده.«
یکی دیگر گفت:

- »ازکجا بفهمیم اتفاقی براش افتاده؟ « یکی که از همه زبر و زرنگ تر بود گفت:
- »کاری نداره از دیوار میریم بالا تو حیاط نگاه می کنیم ببینیم چه خبره.«

و پیش از آن که منتظر نظر دیگران بماند بالا پرید دســتش را  به دیوار گرفت 
و بالا رفت.

نگاهش که توی حیاط چرخید گفت:
- »بچه ها آقای احتشام  افتاده کف حیاط.«

و پرید آن طرف حیاط. در که باز شد همه بچه ها آمدند توی حیاط... 
***

آقای احتشــام توی رختخواب  درازکش بود. بچه ها هم دورش نشسته بودند، با 
چند تا از پدر و ماد رها.
یکی از همسایه ها گفت:

- »آقای احتشام بچه هارو ببخشیید خیلی اذیتتون کردن«.                                     
آقای احتشام گفت:

- »اگــه این بچه ها نبودن من حالا زیر خروارها خاک خوابیده بودم. زندگیم رو 
مدیون اینا هستم. 

از بیرون که اومدم توی حیاط نفهمیدم چی شــد، سرم گیج رفت خوردم زمین 
و دیگه هیچی نفهمیدم. دکترها گفتن یه ســکته خفیــف کردی اگه به موقع 

نمی رسوندنت به بیمارستان ز نده نمی موندی.« 
پدری گفت:» بچه ها رو ببخشید. دیگه این جا بازی نمی کنن که توپشون بیفته 

توی حاط خونه تون«. 
آقای احتشام گفت:

- »تقصیر خود من هم هســت. باهاشــون خوش رفتاری نکردم. اینا هم بچه ن 
ناراحت شدن. 

یا توپ می انداختن توی حیاط یا زنگ در خونه رو می زدن و فرار می کردن، اما 
من حالا براشون یه فکر خوب دارم.«

بچه ها به هم نگاه کردند. همســایه ها همه چشم به دهان آقای احتشام دوخته 
منتظر شنیدن تصمیم او بودند.

آقای احتشام گفت:
- »من همین نزدیکی شاید صد متری اونورتر یه قطعه زمین دارم که همینطور 
مونده. بچه هام چون احتیاج ندارن هیچوقت نیومدن ادعاش رو بکنن. این زمین 
رو می کنــم میدون فوتبال بچه ها. تا مــن زنده ا م این جا بازی کنین. خودم هم 

میشم سرپرست تیمشون.«
بچه ها به هم نگاه کردند و یک صدا گفتند:

- »زنده باد عمو فوتبالی« و همه باهم دست زدند.

عمو فوتبالی
علی یار زارعی

)نوبت دوم(


